
کاوی تأثیر طلاق بر خروج زوجین از احصان وا

محمد اسماعیل بیگی*1، سیداحمد میرخلیلی2، علیرضا انتظاری3

چکیده 
پژوهــش حاضــر باهــدف بررســی تأثیــر طــلاق در خــروج زوجیــن از احصــان بــه روش تحلیلی-

اســنادی انجام شــد. بدین منظور کلیه منابــع فقهی- حقوقی مربوطه مورد بررســی قرار گرفت 

و مانعیــت انــواع طــلاق در تحقق احصان از منظر فقهی و حقوقی بررســی و تحلیل شــد. نتایج 

پژوهش نشــان داد که در مانعیت طلاق بائن در احصان، بین فقیهان اختلافی نیســت، اما در 

مانعیت طلاق رجعی و طلاق عاطفی )تنفر زوجین از یکدیگر و اختلاف های خانوادگی( نظرات 

ک و مناط خروج از احصــان می توان به حکم فقهی  متفاوت اســت. براین اســاس، بــا یافتن ملا

طــلاق رجعــی )در تمامی موارد( و طلاق عاطفی )در تمامی موارد( در مانعیت از تحقق احصان 

: عدم امــکان تأمین نیازهای  ک یافت شــده برای خــروج از احصان عبارتند از دســت یافت. ملا

جنســی زن و شــوهر که این شــامل افراد در طلاق رجعی و عاطفی نیز می شود و می توان حکم 

خروج از احصان را بر این افراد مترتب کرد. همچنین با استناد به قواعد درء و احتیاط در دماء 

نیــز می تــوان بــه خــروج از احصان افــراد در طلاق رجعــی و در برخی موارد طــلاق عاطفی حکم 

گرچه به دلیل اختلافات موجود در زمان تصویب قانون مجازات اســلامی مصوب 1392  نمود. ا

اظهار نظر صریحی درباره مانعیت انواع طلاق در تحقق احصان نشــده اســت، موارد بیان شده 

در ماده 227 آن قانون از منظر قانون گذار جنبه تمثیلی دارد و منحصر در آن مصادیق نیست. 

ازاین رو، این ظرفیت قانونی وجود دارد که انواع طلاق ها نیز مصداقی از مصادیق مانع احصان 

در نظر گرفته شود. 
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Analyzing the Effect of Divorce on the Departure of Couples from Chastity 

Mohammad Esmaeil Beigi 1, Seyed Ahmad Mirkhalili2, Alireza Entezari 3

The present research was conducted with the aim of investigating the effect 
of divorce on the departure couples from chastity through an analytical-
documentary method; thus, all related jurisprudential-legal sources were 
reviewed and the prohibition of different types of divorce in the realization of 
chastity was analyzed from a juridical and legal viewpoint. The results showed 
that there is no difference between the jurists regarding the prohibition 
of complete divorce in chastity, but there are different opinions about the 
prohibition of reversible divorce and emotional divorce (spouses' hatred 
of each other and family differences). Therefore, by finding the criterion of 
leaving chastity, it can be reached the jurisprudential verdict of reversible 
divorce (in all cases) and emotional divorce (in all cases) in preventing the 
realization of chastity. The found criterion for leaving chastity are as follows: 
the impossibility of meeting the sexual needs of husband and wife, which 
includes people in reversible and emotional divorce, and that verdict can be 
arranged for these people as well. Also, by referring to the rules of Dar and 
caution in Dema, it is also possible to decide to leave couples from chastity 
in reversible divorce and, in some cases, emotional divorce. Although, due to 
the differences existing at the time of the approval of the Islamic Penal Code 
approved in 2013, no explicit comment was made regarding the prohibition 
of different types of divorce in the realization of chastity, the cases stated 
in Article 227 of that law are illustrative from the legislator's viewpoint, and 
are not limited to those examples. Accordingly, there is the legal capacity to 
consider all types of divorce as examples of leaving chastity.

Keywords: chastity, leaving chastity, fornication, divorce, complete divorce, 

reversible divorce, emotional divorce.
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1. مقدمه

طلاق با آنکه ازنظر اسلام، یکی از راهکارهای مشروع پایان دادن به زندگی مشترک نابهنجار 

اســت، ولــی آثــار و عواقــب ســویی دارد کــه گســتره آن شــامل زوجیــن، خانواده هــا  و جامعــه 

می شــود. طــلاق و جدایــی مهمتریــن عامــل ازهم  گســیختگی ســاختار بنیادی  تریــن بخش 

جامعه یعنی، خانواده است. به  همان میزان که طلاق درحال افزایش است آثار و پیامدهای 

آن نیز هر روز بیشــتر از گذشــته، حیات جامعه و ســلامتی افراد را تهدید می کند. یکی از آثار 

طلاق بر زوجین، چگونگی رفع نیازهای جنسی آنها پس از جدایی است. گاه زن و مرد پس از 

طلاق  مرتکب روابط نامشروعی می شوند که مجازات هایی  به  دنبال دارد. یکی از این روابط 

گر زن و مرد  نامشــروع، زناســت که به دو نوع زنای محصنه و غیرمحصنه تقســیم می شــود. ا

شــرایط احصان را داشــته باشند، زنای آنها از عوامل تشــدیدکننده مجازات رجم یا سنگسار 

گر شــرایط احصان را نداشته باشند، درصورت ارتکاب زنا، مجازات هریک از آنها  اســت، ولی ا

یکصد ضربه شلاق است. )نجفی، 1404هـ.ق، 318/41(. فقها به برخی از مصادیق مانع احصان اشاره 

کرده اند.  پیش از انقلاب اســلامی در برخی از قوانین به مجازات احصان اشــاره  شده بود، اما 

مصادیق مانع احصان مطرح نشده بود. نخستین  بار پس از پیروزی انقلاب اسلامی، قانون 

حــدود و قصــاص مصــوب 1361 بــه گســتره و مصادیق احصــان پرداخت و این آغــازی بود بر 

نــگاه تــازه قانون گذار به توســعه مصادیق و موارد خروج از احصــان و تنگ  تر کردن دایره زنا و 

لــواط محصنــه. قانون گذار جمهوری اســلامی ایــران در آخرین اراده خــود در قانون مجازات 

اسلامی مصوب 1392 باتوجه به بررسی های عمیق و گسترده دیدگاه های فقها و استفتائات 

بســیار از محضر مراجع عظام تقلید توســط پژوهشــگران مرکز تحقیقات فقهی-حقوقی قوه 

قضاییه، گستره مصادیق احصان را وسعت داد. توسعه و گسترش موانع و مصادیق احصان 

نیز دایره شــمول زنا و لواط محصنه را تنگ  تر کرده و بیشــتر زناها و لواط ها را در شــمول زنا و 

لواط غیرمحصنه قرار داد. 

تــا پیــش از ســال 1370 در قوانین اشــاره ای به جایگاه طلاق در احصان نشــده بود. ماده 

85 قانــون مجازات اســلامی مصوب 1370 درباره تأثیر طلاق بــر احصان مقرر می  دارد: »طلاق  

ج  نمی کند، ولــی  طلاق  بائــن  آنها را  رجعــی  قبــل  از ســپری شــدن  ایــام  عده ، مــرد یــا زن  را از احصان  خــار
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ج  می کنــد«. در لایحه قانون مجازات اســلامی جدید )مصــوب 1392( ماده ای به این  از احصــان  خــار

امر اختصاص داده شــده بود. در آن ماده آمده بود: »طلاق  رجعی  قبل  از ســپری  شــدن  ایام  عده 

ج   ج  نمی کنــد، ولی  طلاق  بائــن  آنهــا را از احصان  خار باوجــود ســایر شــرایط ، مــرد و زن  را از احصــان  خــار

می کنــد. تبصــره: طلاق خلعی که تبدیل به رجعی شــده باشــد تــا قبل از جماع، موجب خــروج طرفین از 

احصــان اســت«. این ماده در کمیســیون حقوقی مجلس بررســی شــد و به  دلیــل اختلاف  نظر 

درمــورد احصــان زوجــه مطلقــه رجعیــه به  نتیجه نرســید و حــذف شــد. بنابرایــن، در قانون 

مجــازات اســلامی مصوب 1392 در شــمارش مصادیــق مانع احصان، نامی از طلاق نیســت. 

به  نظر می رســد باتوجه به ســکوت قانون دراین  باره باید به  اســتناد ماده 220 قانون مجازات 

، اندیشــه های  اســلامی مصــوب 1392بــه فتاوای معتبــر فقهی رجوع کــرد. در پژوهش حاضر

فقهــا و حقوق  دانــان دربــاره تأثیــر طــلاق بــر خروج زن و مرد از احصان بررســی شــد تــا از این 

، یاری  رسان مراجع قضایی در رسیدگی به پرونده های  مرتبط باشد.  رهگذر

2. چارچوب نظری پژوهش 

2-1. مفهوم  شناسی احصان

احصان مصدر باب افعال و از ریشه حصن است. واژه شناسان، حصن را به  بنای مستحکم و 

غیرقابل  نفوذ یا جایگاه مرتفع و احصان را به مصونیت بخشیدن و حفظ کردن معنی کرده اند. 
، 1414هـــ.ق، 119/13؛ طریحی،  )فراهیــدی، 1410هـــ.ق، 118/3؛ صاحب بــن عبــاد، 1414هـ.ق، 460/2؛ جــزری، بی تــا، 397/1؛ ابن منظور

1416هـــ.ق، 236/6( لطافــت واژه احصان ازآن  روســت که با صرف  نظر از برخــورد با عوامل خارجی، 

گی هــا در حفظ به کار  ، ایــن ویژ صفتــی ارزشــی و ثابت در شــخصیت فرد اســت، ولــی به  ظاهر

ع  نرفته اســت )مصطفوی، 1402، 235/2(. به زره که انســان را از آســیب و جراحت مصون می دارد در

، 1414هـ.ق، 119/13(. تعبیر احصان در ســاختارهای  حصیــن می گوینــد )راغب اصفهانی، 1412هـــ.ق؛ ابن منظور

محصنات، محصنین، احصن، احصنت و.. .  در هشت آیه از قرآن به کار رفته است )مکارم شیرازی، 

1418هـ.ق؛ موســوی اردبیلی، 1427هـ.ق، 192/1(. در اصطلاح به کســی  که خود را از بی عفتی حفظ می کند، 

محصــن و بــه زنــی   کــه به  دلیل شــوهر داشــتن و باعفت بــودن خــود را از بی عفتی نگــه دارد، 

محصنــه )بــه صیغه فاعل و مفعول( می گوینــد؛ به صیغه فاعل ازآن  رو که خــود را از بی عفتی 

نگه می  دارد و به صیغه مفعول ازآن  رو که از بی عفتی بازداشــته می شــود )راغب اصفهانی، 1412هـ.ق؛ 
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طریحــی، 1416هـــ.ق، 236/6؛ فراهیــدی، 1410هـ.ق، 118/3؛ مشــکینی، بی تا(. در برخــی از آیات و روایات از ازدواج با 

واژه احصان تعبیر شده است. این واژه از ریشه لغوی حصن به  معنای دژ و قلعه مشتق شده 

و اشاره تلویحی به این مطلب است که هریک از دو همسر برای دیگری به  منزله دژ و قلعه ای 

است که او را از خطر وقوع در انحرافات جنسی نگاه می دارد )بستان، 1396(. 

در اصطلاح فقه به زن و مردی که عقد دائم هستند، امکان تمتع روز و شب از یکدیگر را 

دارند، نزدیکی آنها از قُبل صورت گرفته باشــد و بالغ و عاقل و حر باشــند، محصن و محصنه 

گویند که مصدر آن احصان اســت. احصان در مرد یعنی،  نزدیکی بالغ عاقل با همســر دائمی 

یــا کنیــز خــود از قُبل و فراهم بودن زمینه این عمل در هر صبح و شــام. )نجفی، 1404هـــ.ق، 269/41( 

احصان در زن یعنی، وطی زن آزاد بالغ عاقل توسط همسر دائمی و بالغ در قُبل به  مقداری 

که موجب غسل شود )عاملی، 1415هـ.ق، 80/9(. به  باور برخی، فراهم بودن زمینه این عمل در صبح 

و شام تنها در حق مرد معتبر است )نجفی، 1404هـ.ق(. در برخی شرایط، تحقق احصان بین فقها 

اختلاف  نظر وجود دارد. احصان در حقوق کیفری، وضعیت شخص عاقل و بالغی است که با 

عقد دائم، ازدواج کرده است چه زن باشد و چه مرد و همسرش پیوسته برای تمتع جنسی 

در اختیــار وی اســت و مانعــی برای وطی در میان نیســت )ایمانــی و اردبیلــی، 1382(. حقوق  دانان و 

نویسندگان حقوقی دیگر نیز با عبارات مشابهی احصان را تعریف کرده  اند )ر.ک.، جعفری لنگرودی، 
، 1381؛ گلدوزیان، 1393؛ زراعت، 1392، 333/1؛ ولیدی، 1383؛ کریمی زنجانی، 1389؛ شــامبیاتی، 1392،  1385؛ گرجی، شــکاری و فریار

122/1؛ شکری و سیروس، 1383؛ درگاهی  خو و احمدی، 1395(. 

براســاس مــاده 226 قانــون مجــازات اســلامی مصــوب 1392 احصــان مــرد یعنی، همســر 

دائمی و بالغ داشــته باشــد و درحالی  که بالغ و عاقل اســت از قُبل با وی جماع کرده باشــد و 

هروقت بخواهد امکان جمع از قُبل را با وی داشته باشد. احصان زن یعنی، همسر دائمی و 

بالغ داشته باشد و درحالی  که بالغ و عاقل است با او از قُبل جماع کرده باشد و امکان جماع 

از قُبل را با شــوهر داشــته باشــد. قانون گذار ایران مواردی که از دایره احصان خارج اســت را 

در ماده 227 قانون مجازات اســلامی آورده اســت. در حقوق کیفری ایران و قانون مجازات 

اسلامی مصوب 1392 واژه احصان در سه  جا به کار رفته است: در فصل زنا )مواد 225، 226 و 227(؛ 

در فصل لواط، تفخیذ و مســاحقه )مواد 234، 236 و 240(؛ در فصل قذف )ماده 251(. معنای احصان 
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در فصل زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه با معنای احصان در فصل قذف متفاوت است. 

2-2. مفهوم  شناسی زنا

 و زناءً 
ً
جل یزن زنا ن الرَّ زنا در لغت به  معنای فجور و عمل زشــت اســت. زبیدی می نویســد: »ز

بکســرهما: فجــر و کذلک المرأه« )زبیــدی، 1414هـ.ق، 497/19(. طریحی در تعریف زنا می  نویســد: »زنا: هو 

 من دون عقد« )طریحــی، 1416هـ.ق، 206/1(. فراهیــدی نیز این واژه را بر 
ً
بالقصــر و المــد: وطء المــرأه حراما

وزن زنــی، یزنــی، زنــا و زناء می داند )فراهیــدی، 1410هـ.ق، 378/7(. دهخدا می  گوید: »جمع شــدن با زن 

به  طور حرامی و روسپی  بارگی« )دهخدا، 1377، ذیل واژه زنا(. معین می  نویسد: »زنا: جفت گردیدن مرد و زن 

به  طور نامشروع« )معین، 1386(. بیشتر فقها تعریفی از زنا ارائه نکرده  اند، بلکه متعرض شرایط زنای 

موجب حد شده اند )موسوی اردبیلی، 1427هـ.ق، 125/1(. زنا در تعریف فقها آمیزش جنسی بین مرد و 

زن است بدون آنکه بین آن  دو ازدواجی واقع شده باشد یا مرد مالک زن باشد یا شبهه عقد 

یا ملک وجود داشــته باشــد )محقق حلی، 1408هـ.ق، 136/4؛ نجفی، 1404هـ.ق، 258/41؛ موســوی اردبیلی، 1427هـ.ق، 

ج زنی بدون عقــد و مراد از  192/1(. بهتریــن تعریــف زنــا: »زنــا عبارت اســت از:  دخول مرد آلتــش را در فر

ج، اعم است از قُبل و دُبر« )مشکینی، بی تا؛ موسوی خمینی، بی تا، 455/2(.  فر

مذاهــب اهل ســنت هرکــدام به  گونه ای زنــا را تعریــف کرده انــد. )ر.ک.، عبدالرحمــن، بی تــا، 212/2؛ 

سید ســابق، 1397، 405/2؛ الزحیلــی، 1418هـــ.ق، 5362/7( در مــاده 63 قانون مجازات اســلامی مصوب ســال 

گرچه  1370 در تعریف زنا آمده است: »زنا عبارت است از:  جماع مرد با زنی که بر او ذاتاً حرام است، ا

در دبــر باشــد در غیــر مــوارد وطی به شــبهه«. مــاده 221 قانون مجازات اســلامی مصــوب 1392 با 

اندک تغییراتی در تعریف زنا آورده است: »زنا عبارت است از:  جماع مرد و زنی   که علقه زوجیت بین 

آنها نبوده و از موارد وطی به شــبهه نیز نباشــد«. برخی حقوق  دانان در تعریف زنا آورده اند: »جماع 

غیرمشروع، خواه در آلت تناسلی باشد خواه نه« )جعفری لنگرودی، 1385(. 

2-3. مفهوم  شناسی طلاق

واژه  شناســان، طــلاق را به انفصال و جدایی معنــی کرده اند.  راغب اصفهانی در تعریف طلاق 

می  گوید: »اصل الطلق: التخلیة من الوثاق« )راغب اصفهانی، 1412هـ.ق(. طریحی می نویســد: »الطلق 

به  معــنی الترک و الارســال« )طریحــی، 1416هـــ.ق، 207/5(. برخی دیگر نوشــته اند: »الطلق مصدر به  معنی 
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الانفصــال« )مشــکینی، بی تــا(. واژه  شــناس دیگــری می  گویــد: »الطــلق: ف اللغــه: الــل و رفــع القید و 

« )عبدالرحمــن، بی تــا، 429/2(. طلاق در اصطلاح  هو اســم مصدره: التطلیق و یســتعمل اســتعمال المصدر

شــرعی به  معنای حل عقده النکاح اســت؛ یعنی همان گره ای که با نکاح ایجاد می شــود که 

از آن تعبیر به عقده  النکاح می کنند را بازکنند )جزیری، غروی و مازح، 1419هـ.ق، 358/4(. شهید ثانی در 

: إزالة قید النکاح بصیغة طالق و شبها« )عاملی، 1413هـ.ق، 9/9؛ نجفی، 
ً
تعریف طلاق می نویسد: »و شرعا

1404هـ.ق، 2/32(. قوانین تعریف مشــخصی از طلاق ارائه نکرده و فقط به شــرایط طلاق و اجرای 

آن بســنده کرده اند.  قانون مدنی در مواد 1133-1149 شــرایط طلاق و انواع آن را آورده است. 

حقوق  دانان در تعریف طلاق گفته اند: »طلاق مصدر است و به   معنی رهاشدن آمده و در اصطلاح 

عبارت اســت از: پایان دادن زناشــویی توسط یکی از زن یا شــوهر« )امامی، بی تا، 1/5(. برخی دیگر طلاق 

را این  گونــه تعریــف کرده انــد: »طلاق یعنــی، انحلال عقد نــکاح دائمی با صیغه مخصــوص و رعایت 

تشریفات ویژه« )محقق داماد، بی تا(. 

2- 4. انواع طلاق

از نظر فقها طلاق دو نوع است: طلاق بائن و رجعی. طلاق بائن آن است که به  مجرد اجرای 

صیغه طلاق بین زن و مرد بینونت و جدایی حاصل می شود و رجوع در آن راه ندارد. طلاق 

رجعی آن اســت که برای شــوهر در ایام عده حق رجوع اســت. طلاق بائن شــش قسم است: 

طــلاق غیرمدخولــه، طــلاق صغیره، طلاق یائســه، طــلاق خلع، طــلاق مبارات، طلاق ســوم. 

)مشکینی، بی تا؛ سبزواری، 1413هـ.ق، 51/26( ماده 1143 قانون مدنی مقرر می دارد: »طلاق بر دو قسم است: 

بائن و رجعی«. در طلاق بائن، حق رجوع برای شوهر وجود ندارد و با وقوع طلاق، رابطه نکاح 

به  طور قطعی منحل می  شــود برخلاف طلاق رجعی که در آن حق رجوع برای شــوهر وجود 

دارد؛ یعنی شــوهر می  تواند در ایام عده به طلاق رجوع کند و زندگی زناشــویی را بدون نکاح 

مجدد از سرگیرد. ماده 1145 آن قانون نیز موارد طلاق بائن را برشمرده است. 

2- 5. پیشینه تقنینی احصان

نگاهی به سیر قانون گذاری و تقنین قوانین مجازات ایران حکایت از آن دارد که قانون گذاران 

ایران در موضوع احصان و مصادیق آن نگاهی متفاوت و گاه همراه با احتیاط داشته اند. در 
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قوانین و مقررات کیفری پیش از انقلاب اسلامی، احصان جایگاهی متزلزل داشته است. در 

مــاده 207 قانــون مجازات عمومی مصوب 1304 این واژه به کار رفته بود بدون آنکه به شــرایط 

و مصداق های آن اشــاره شــود. ماده 207 مقرر می داشــت: »مرتکب لواط و زنای محصنه و زنای 

با محارم نسبی و زنای به عنف درصورتی  که جنایت مطابق مقررات شرعیه ثابت شود، اعدام  می گردد 

کمه و مطابق مواد ذیل مجازات خواهد شــد«. با تصویب قانون اصلاح  کــم عمومــی محا و الا در محا

مواد 207 تا 214 قانون مجازات عمومی در ســال 1312 این ماده دگرگون شــد و واژه احصان از 

آن رخت بربست و مجازات زنا نیز به حبس تبدیل شد. قانون مجازات عمومی مصوب سال 

1352 نیز در 59 ماده به کلیات پرداخته است و سخنی از احصان در آن نیست. 

 پــس از پیــروزی انقــلاب اســلامی و باتوجــه بــه اصــول متعــدد قانــون اساســی جمهوری 

کیــد دارد )از جمله اصل  اســلامی ایــران کــه بر ابتنــای قوانین و مقــررات بر اصول اســلامی تأ

چهــارم( قوانیــن و مقــررات نیــز دســتخوش تغییــرات اساســی و بنیادیــن شــد. از جمله این 

قوانیــن، قانــون مجازات بــود که در چندین مرحله تغییر و یا اصلاحاتــی در آن صورت گرفت 

ماننــد قانــون حدود و قصاص مصــوب 1361/6/3، قانــون راجع به مجازات اســلامی مصوب 

1361/7/21، قانــون مجــازات اســلامی مصــوب 1370/10/3 و قانون مجازات اســلامی مصوب 

1392/2/1 به عنوان آخرین اراده قانون گذار جمهوری اسلامی ایران. 

در قانون درباره مجازات اسلامی مصوب 1361 سخنی از احصان به  میان نیامده بود. این 

قانون 41 ماده داشت و وارد جزئیات نشده بود. نخستین  بار پس از پیروزی انقلاب اسلامی، 

قانون حدود و قصاص مصوب 1361 به گستره و مصادیق احصان پرداخت و این آغازی بود 

بر نگاه تازه قانون گذار به توسعه مصادیق و موارد خروج از احصان و تنگ  تر کردن دایره زنا و 

لواط محصنه. در تبصره 2 ماده 100 این قانون آمده بود: »زنای مرد یا زنی که همسر دائمی دارد، 

ولی در اثر مســافرت یا حبس و مانند آن و عذرهای موجه به همســر خود دسترســی ندارد موجب  رجم 

نیست«. همین مضمون در ماده 86 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 نیز آمد. این ماده 

مقرر می داشــت: »زنای مرد یا زنی که هریک همســر دائمی دارد، ولی به  واســطه مســافرت یا حبس و 

مانند آنها از عذرهای موجه به همسر خود دسترسی ندارد، موجب رجم نیست«. 

به دنبال این تغییرات در بخش حدود )در حد زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه( نیز موادی 
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حــذف یــا اضافــه شــد و در مبحــث احصــان باتوجه به اختــلاف اندیشــه فقهــا دگرگونی های 

بســیاری ایجــاد شــد. ازجمله ایــن تغییرات بنیادین، توســعه مصادیق احصــان در زن و مرد 

اســت کــه باعث خروج بســیاری از زناها و لواط ها از دایره احصــان و به  تبع آن تغییر مجازات 

آنهــا شــده اســت. رویــه قضایی نیز از ایــن تغییر قوانیــن و مقررات کیفری بی  نصیــب نماند و 

در دوره هــای مختلــف پیــش و پس از انقلاب آرای متفاوتی صادر شــد. قانون گذار جمهوری 

اســلامی ایــران در آخریــن اراده خــود در قانــون مجــازات اســلامی مصــوب 1392 باتوجــه بــه 

بررســی های عمیق و گســترده دیدگاه های فقها و اســتفتائات بســیار از محضر مراجع عظام 

تقلیــد توســط پژوهش  گــران1 گســتره مصادیق احصان را وســعت داد و با توســعه و گســترش 

موانــع و مصادیــق احصــان، دایــره شــمول زنا و لــواط محصنــه را تنگ  تر کرد و بیشــتر زناها و 

لواط هــا را در شــمول زنــا و لــواط غیرمحصنه قــرار داد. برخی نوشــته اند: »یکــی از نوآوری های 

قانــون مجازات اســلامی جدیــد، مضیق نمودن مفهوم احصان اســت« )حاجی ده  آبــادی، 1398(؛ زیرا بنای 

حدود بر تخفیف اســت )شــیرازی، 1409هـ.ق، 57/87(. در ماده 227 قانون مجازات اســلامی مصوب 

1392 درقالب آخرین اراده قانون گذار آمده است: »اموری ازقبیل مسافرت، حبس، حیض، نفاس، 

بیمــاری مانــع از مقاربــت، یا بیماری که موجــب خطر برای طرف مقابل می گردد مانند ایدز و ســفلیس، 

ج می کند«.  زوجین را از احصان خار

نکته قابل توجه آنکه در تبصره 2 ماده 100 قانون حدود و قصاص مصوب 1361 قانون گذار 

با تصریح به دو مانع حبس و مســافرت و در ادامه با آوردن عبارت »و مانند آن در عذرهای 

موجــه« نظــر بر غیرحصری بــودن این مصادیــق دارد و در ماده 86 قانون مجازات اســلامی 

مصوب 1370 نیز پس از شمارش همان دو مانع پیش  گفته، عبارت »و مانند آنها از عذرهای 

موجــه« را آورده کــه نشــان  دهنده اراده قانون گذار بــر غیرحصری بودن این مــوارد و تمثیلی 

بودن آنها بوده است. در ماده 227 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز با افزایش موانع 

احصان به شش مورد مسافرت، حبس، حیض، نفاس، بیماری مانع از مقاربت یا بیماری که 

موجــب خطر برای طرف مقابل می شــود مانند ایدز و ســفلیس، نظر بــر تمثیلی بودن موارد 

پیش  گفته داشــته اســت نه حصری بودن و درصدد گسترش قلمرو این مصادیق بوده است 

1.  بخش های حدود و قصاص و دیات قانون مجازات اسلامی جدید توسط پژوهشگران پرتلاش مرکز تحقیقات فقهی-حقوقی قوه قضاییه 
مستقر در قم با صرف هزاران ساعت کار پژوهشی تدوین و پس از طی مراحل قانونی در مجلس شورای اسلامی تصویب شد. 



144

گی
 بی

یل
اع

سم
مدا

مح
 /14

03
ن  

ستا
تاب

  / 
 35

ره 
شما

م/ 
ده

واز
ل د

سا
ه / 

واد
خان

ن و 
زنا

ی 
لام

اس
مه 

ش نا
وه

پژ

)ولیــدی، 1393(؛ زیــرا تعبیــر عبــارت »اموری ازقبیل« نشــان  دهنده آن اســت که موارد ذکرشــده، 

مصادیــق انحصــاری موانــع تحقق احصان نیســت. ازایــن  رو، موارد مشــابهی را کــه زن و مرد 

تمکن از نزدیکی ندارند نیز می توان از موانع احصان برشمرد )مرکز تحقیقات فقهی-حقوقی قوه قضاییه، 

1394، 317/1؛ فتحی، 1393، 235/1(. 

2- 6. بررسی و تحلیل اندیشه  ها 

2- 6- 1. بررسی حقوقی

تا پیش از ســال 1370 در قوانین اشــاره ای به جایگاه طلاق در احصان نشــده بود. ماده 85 

قانــون مجازات اســلامی مصــوب 1370 درباره تأثیر طــلاق بر احصان مقرر می داشــت: »طلاق  

ج  نمی کند، ولــی  طلاق  بائــن  آنها را  رجعــی  قبــل  از ســپری  شــدن  ایــام  عده ، مــرد یــا زن  را از احصان  خــار

ج  می کند«. براســاس ماده 8 قانون امور حســبی، مطلقــه رجعیه در حکم زوجه  از احصــان  خار

است. در لایحه قانون مجازات اسلامی جدید، ماده ای به این امر اختصاص داده شده بود. 

در آن ماده آمده بود: »طلاق  رجعی  قبل  از سپری  شدن  ایام  عده باوجود سایر شرایط ، مرد و زن  را از 

ج  می کند. تبصره: طلاق خلعی که تبدیل  ج  نمی کند، ولی  طلاق  بائن  آنها را از احصان  خار احصــان  خــار

به رجعی شده باشد تا قبل از جماع، موجب خروج طرفین از احصان است«. این ماده در کمیسیون 

حقوقــی مجلــس بررســی شــد و به  دلیــل اختلاف  نظر درمــورد احصــان زوجه مطلقــه رجعیه 

به  نتیجــه نرســید و حذف شــد. بنابراین، در قانون مجازات اســلامی مصــوب 1392 به عنوان 

آخریــن اراده قانون  گــذار در شــمارش مصادیــق مانع احصــان )نه در مــاده 227 که به برخی 

از مصادیق مانع احصان اشــاره شــده اســت و نه در ماده دیگری( نامی از طلاق برده نشــده 

اســت. به  نظــر می رســد باتوجه به ســکوت قانون در این  باره باید به  اســتناد مــاده 220 قانون 

مجــازات اســلامی مصوب 1392به فتــاوای معتبر فقهی رجوع کرد. در این ماده آمده اســت: 

»در مورد حدودی که در این قانون ذکر نشده است، براساس اصل یکصدوشصت  وهفتم قانون اساسی 

جمهوری اسلامی ایران عمل می شود« )فتحی، 1393، 248/1(. 

2- 6- 2. بررسی فقهی 

فقهــا در تحقــق خروج از احصان نســبت به طلاق بائــن اتفاق  نظر دارنــد و اختلافی بین آنها 

دیــده نمی شــود، اما در طــلاق رجعی و طلاق عاطفــی، اختلاف ها و بحث های چالشــی بین 
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فقها به  ویژه معاصرین در خروج زوجین از احصان به  چشم می خورد. 

اول( طلاق بائن

گر طلاق، بائن باشد و یکی از زوجین مرتکب زنا شود یا زوجه در عده وفات باشد و زنا ارتکاب  ا

یابــد حد رجم نخواهد داشــت. )محقق حلــی، 1418هـــ.ق، 214/1؛ علامه حلــی، 1420هـــ.ق، 306/5؛ عاملــی، 1415هـ.ق، 
84/9؛ طباطبایی، 1418هـ.ق، 445/15؛ موسوی خمینی، بی تا، 458/2؛ سبزواری، 1413هـ.ق، 246/27؛ خویی، 1422هـ.ق، 254/41؛ 

گر زوجه  وحید خراســانی، 1382، 481/3؛ مکارم شــیرازی، 1418هـ.ق( وقتی طلاق بائن از نوع طلاق خلع باشد ا

گر قبل از دخول مجدد باشــد، سنگســار نمی شــود،  رجوع به بذل کرد و زوج نیز رجوع کند ا

گــر پس از رجوع و نزدیکی با شــوهر مرتکب زنا شــود، حکم سنگســار درمــورد آنها جاری  امــا ا

می شود )علامه حلی، 1420هـ.ق، 306/5؛ محقق اردبیلی، 1403هـ.ق، 14/13؛ فاضل اصفهانی، 1416هـ.ق، 454/10؛ موسوی خمینی، 

بی تا، 458/2؛ خویی، 1418هـ.ق، 254/41؛ وحید خراســانی، 1382، 481/3؛ ســبزواری، 1413هـ.ق، 246/27(. فقهای دیگر نیز 

همیــن مطلــب را در اندیشــه های فقهی خــود بیــان کرده انــد )عاملــی، 1413هـــ.ق، 338/14؛ طباطبایی، 
1418هـ.ق، 445/15؛ نجفی، 1404هـ.ق، 279/41، گلپایگانی، 1412هـ.ق، 106/1؛ مکارم شیرازی، 1418هـ.ق؛ شبیری زنجانی، 1419هـ.ق، 

2164/7، موسوی اردبیلی، 1427هـ.ق، 14/1(. 

مهم ترین ادله این دیدگاه عبارتند از:

دلیــل اول( اولیــن دلیــل این دیــدگاه ذیل روایت یزید کناســی درمورد طلاق بائن اســت 

ا  یَْ
َ
جْعَةُ فَــإِنَّ عَل ــا الرَّ یَْ

َ
یْــسَ لِزَوْجِهَا عَل

َ
ة ل وَّجَــتْ فِ عِــدَّ و امــام باقــر؟ع؟ می  فرمایــد: »وَ إِنْ کَانَــتْ تَزَ

گــر در عده ای اقــدام به ازدواج کنــد )بائن( که شــوهرش نمی تواند به او  حْصَــنِ؛ و ا ُ انِ غَیْــرِ الْ حَــدَّ الــزَّ

رجوع کند، حد زنای غیرمحصن بر او جاری می شــود«. )شــیخ طوســی، 1407هـــ.ق، 20/10؛ کلینــی، 1407هـ.ق، 192/7( 

گرچه درباره زوجه است، اما با الغای خصوصیت می توان آن را به زوج نیز تسری  این روایت ا

داد )مکارم شیرازی، 1418هـ.ق(.

ک احصان را اســتغنا می دانند،  دلیــل دوم( ایــن دیدگاه موافق با نصوصی اســت کــه ملا

درحالی  که در اینجا استغنا حاصل نیست. )مکارم شیرازی، 1418هـ.ق(. 

دلیل سوم( در این مسئله، احصان نه لغتاً و نه عرفاً صدق نمی کند. )مکارم شیرازی، 1418هـ.ق( 

 فقهایــی کــه مســئله احصــان در طــلاق بائــن را بیــان کرده انــد بــرای زنای پــس از طلاق 

بائــن شــرایط احصان را قبول ندارند و فاعل آن را مســتوجب مجــازات رجم نمی  دانند. فقها 
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معتقدند که در طلاق خلع حتی در صورت رجوع زن به بذل که طلاق خلع تبدیل به طلاق 

رجعــی می شــود، پــس از رجوع موجــب احصان نمی شــود و احصان با مقاربــت جدید بعد از 

رجوع آغاز می شود. در لزوم نزدیکی پس از رجوع فقها می  گویند: »به  دلیل آنکه رجوع در حکم 

ازدواج جدیــد اســت و اثــری بــر آن پیش از نزدیکی نیســت؛ یعنی مثل آن اســت که زوجین تــازه ازدواج 

گلپایگانــی، 1412هـــ.ق، 111/1؛ مکارم  کرده انــد و زنــای پیــش از نزدیکــی باعث خــروج آنها از احصــان می شــود« )

گرچــه برخــی از فقهای معاصر در لــزوم نزدیکی پس از رجــوع قائل به تأمل  شــیرازی، 1418هـــ.ق(، ا

شــده اند )موســوی اردبیلــی، 1427هـــ.ق، 240/1(. زنا پس از طلاق بائن، شــرایط احصــان را ندارد و فاعل 

آن مســتوجب مجــازات رجــم نیســت. در طــلاق خلع حتی در صــورت رجوع زن بــه بذل که 

طلاق خلع تبدیل به طلاق رجعی می شود به اتفاق  نظر فقها پس از رجوع، موجب احصان 

نمی شود و احصان با مقاربت جدید بعد از رجوع آغاز می شود. 

دوم( طلاق رجعی

در طلاق رجعی، اختلاف ها و بحث های چالشی بین فقها به  ویژه معاصرین در خروج زوجین 

از احصان به  چشم می خورد. چهار اندیشه در این  باره یافت شد:

الــف( بیشــتر فقهای متقدم، متأخــر و برخی فقهای معاصر بر این باورنــد که زن و مرد با 

طــلاق رجعــی از احصــان خارج نمی شــوند و زنای زن یا مــرد در عده طــلاق رجعی درصورت 

تحقــق ســایر شــرایط، زنــای محصنــه خواهد بــود؛ زیــرا در طلاق رجعــی، زن و مــرد در حکم 

زن و شــوهرند. )محقق حلــی، 1418هـــ.ق، 214/1؛ فاضل  آبــی، 1417هـــ.ق، 541/2؛ علامه حلــی، 1420هـــ.ق، 306/5؛ علامه حلــی، 
1413هـ.ق، 529/3؛ عاملی، 1415هـ.ق، 83/9؛ طباطبایی، 1418هـ.ق، 445/15؛ نجفی، 1404هـ.ق، 277/41؛ فیض کاشانی، 1401هـ.ق، 

ج  73/2؛ موســوی خمینی، بی تــا، 458/2( فاضل اصفهانی می نویســد: »زوجه با طــلاق رجعی از احصان خار

ج نمی شود؛ زیرا مرد هر زمان بخواهد می تواند )در زمان عده( رجوع کند« )فاضل  نمی شود و زوج نیز خار

اصفهانی، 1416هـ.ق، 453/10(. آیت الله العظمی خویی می  گوید: »مطلقه رجعیه تا زمانی  که در عده اســت 

گاهی از حکم و موضوع، مرتکب زنا شود سنگسار می شود.  زوجه به  شمار می رود. بنابراین، چنانچه با آ

همین حکم درمورد زوج نیز جاری است« )خویی، 1422هـ.ق، 253/41(. ازدواج در عده درصورتی مستلزم 

گلپایگانی، 1412هـ.ق، 104/1(. پیروان این اندیشــه در پاســخ به  رجم اســت که دخول نیز واقع شــود )

این اشــکال که در طلاق رجعی، مرد حق رجوع دارد و رجوع به  دســت مرد اســت حال  که زن 



147

گی
 بی

یل
اع

سم
مدا

مح
 /14

03
ن  

ستا
تاب

  / 
 35

ره 
شما

م/ 
ده

واز
ل د

سا
ه / 

واد
خان

ن و 
زنا

ی 
لام

اس
مه 

ش نا
وه

پژ

حق رجوع ندارد و در این  باره تصمیم  گیرنده نیست و هیچ اختیاری در رجوع ندارد چرا باید 

محصنــه باشــد، گفته اند: »زن می تواند در زمان عده با طنــازی، زینت و آرایش باعث تحریک مرد و 

جلب توجه او برای رجوع شود. بنابراین، زن می تواند در رجوع مرد نقش داشته باشد تا مرد رجوع کرده 

و با هم باشند و نیازهای جنسی خود را برآورده کنند« )منتظری، بی تا(. 

مهمترین دلیل این حکم، صحیحه یزید کناسی است که درمورد بحث وارد شده است. 

گر در عــده طلاقی بــوده که زوج حق رجوع داشــته اســت،  براســاس ایــن روایــت حضرت فرمــود: »ا

گر در عده ای بوده که زوج حق رجوع نداشته است حد زنای غیرمحصنه  مجازات آن سنگسار است و ا

می خــورد« )شــیخ طوســی، 1407هـــ.ق، 20/10؛ کلینــی، 1407هـــ.ق، 192/7(. ازســوی دیگر برخــی فقها معتقدند که 

مطلقــه رجعیــه، زوجه اســت نه حکمــاً )خویی، 1410هـــ.ق(. آنهــا می  گویند که در زمــان عده، تمام 

احــکام زوجیــت مانند توارث، وجــوب نفقه و.. .  میان آنها برقرار اســت و حتی برخی گفته اند 

زینــت کردن و آرایش بر زوجه مســتحب اســت و مرد می تواند بــدون رضایت زن با او نزدیکی 

کنــد )حلــی، 1405هـــ.ق(. برخــی دیگر از فقها، مطلقــه رجعیه را در حکــم زوجه قــرار داده اند )محقق 

اردبیلــی، 1403هـــ.ق، 12/13؛ منتظــری، بی تــا، 22/22(. برخی دیگر نیز بر کســانی  که مطلقــه رجعیه را حقیقتاً 

کرمانشــاهی، 1421هـــ.ق، 63/2(. یافته برخی  زوجــه می داننــد خرده گرفتــه و قائل به تأمــل شــده اند )

پژوهشــگران حوزه فقه و حقوق آن اســت که آنچه از ادله شرعی استفاده می شود این است 

کــه مطلقــه رجعیــه در زمــان عــده، زوجه حقیقی اســت و تمام آثــار زوجیت بر او و شــوهرش 

مترتــب می شــود. درنتیجه می توان از قاعده ای به  نــام »المطلقه الرجعیه زوجه حقیقه« نام 

گرچه بیشــتر فقها این حکم را به روایات نســبت داده  اند، ولی برخی  برد )حاجی ده  آبادی، 1385(. ا

از فقها معتقدند که این حکم در روایات وجود ندارد و از کلمات فقها برداشــت شــده اســت: 

»و فیه: أن کون المطلقه الرجعیه زوجه ل یثبت ف شی ء من الروایات صحیحها و ســقیمها و إنما هو من 

کلمات الفقها« )خویی، 1418هـ.ق، 123/9(.

گر زن و مرد  ب( یکــی از فقهــای معاصر معتقد اســت که در طلاق رجعــی در دوران عده ا

گر بعــد از طلاق از یکدیگر دور  نزدیــک به  هم باشــند و زنا کنند زنای آنها محصنه اســت، اما ا

باشند و زنا کنند چون شرایط احصان )باهم بودن و رفع نیازهای جنسی( را ندارند زنای آنها 

محصنه نخواهد بود. )شیرازی، 1409هـ.ق، 58/78( 
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ج( بیشــتر فقهــای معاصــر زن را در ایــن فــرض محصنــه نمی داننــد. آیــات عظــام مکارم 

گر زانی، زنی باشد  شیرازی، شبیری زنجانی و موسوی اردبیلی در پاسخ به این استفتا که آیا ا

  که در ایام عده طلاق رجعی مرتکب زنا شــده اســت )باتوجه به اینکه حق رجوع ندارد( ذیل 

مســتوجب رجم اســت؟ فرموده اند: »زنای وی محصنه نیست« و یا گفته اند: »محل تأمل است« 

گنجینه استفتائات قضایی )نرم  افزار(، سؤال 125(. طرفداران این دیدگاه معتقدند که چون مرد حق رجوع  (

دارد و هر لحظه که اراده کند، می تواند رجوع و نیاز جنسی خود را برآورده کند، مرد محصن 

گر مرد رجوع کرد و زن مخالف بود و مانع نزدیکی شد، حکم مسئله چیست؟  نیست. حال ا

به  نظر می رســد صرف رجعی بودن طلاق، موجب امکان دسترســی مرد به زن نمی شود؛ زیرا 

ممکــن اســت در زمــان عــده، ممانعــت زن موجب عــدم امکان دسترســی مرد به وی شــود. 

بنابرایــن، طــلاق رجعــی درصورتی مــرد را از احصان خــارج نمی کند که ممانعتی ازســوی زن 

وجود نداشته باشد )آقایی، 1397(. 

د( آیــت الله مــکارم شــیرازی زنــای مــرد را نیــز در عــده طــلاق رجعــی محصنــه نمی  داند و 

می  فرمایــد: »هرچند مشــهور درمیان فقها این اســت که زنــای در عده رجعیه از ناحیــه مرد و زن زنای 

گنجینه استفتائات قضایی )نرم  افزار(، سؤال 125(.  محصنه محسوب می  شود، ولی دلیل آن قانع  کننده نیست« )

گــر مرد غایبی،  نکتــه پایانی اینکه آیت الله ســید محمد شــیرازی با طرح این مســئله که ا

گر زنا کرد حکم او رجم اســت؟  زنــش را طــلاق رجعــی دهد آیا چون زن مطلقه رجعیه اســت ا

گــر این  گونــه باشــد کــه وضعیــت زن بدتــر از زمان پیــش از طلاق اســت؛ زیرا پیــش از طلاق  ا

کنون کــه زوج غایبش او را  گــر زنــا می کــرد به  دلیل غیبــت زوج، زنایش غیرمحصنه بــود، اما ا ا

طلاق رجعی داده است زنایش محصنه می باشد. ایشان درنهایت و در پاسخ به این مسئله 

نتیجه گیــری می کنــد کــه چنیــن چیــزی ممکــن نیســت و به  دلیل تعــارض دلایل عــدم رجم 

کم  به  دلیــل غیبــت و روایــت مبنی بر رجــم به  دلیل طلاق، تســاقط می کنند و قاعــده درء حا

می شود )شیرازی، 1409هـ.ق، 60/78(.

به  نظــر می رســد باتوجــه به اینکه فلســفه حــق رجوع در طــلاق رجعــی، دادن فرصتی به 

زوجیــن بــرای بازنگــری در تصمیم بــر جدایی و جلوگیری از فروپاشــی زندگی اســت به  جرأت 

می توان گفت که این فلسفه درحال  حاضر موضوعیت و وجود خارجی ندارد؛ زیرا اول اینکه 
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ماه هــا و در مــواردی ســال ها پیش از طــلاق به  دلیــل اختلاف های زوجین بیــن آنها جدایی 

افتــاده اســت و هرکــدام در منــزل پــدر خــود و یــا جایــی جــدا از همســر زندگــی کــرده و حتی 

وســاطت ها نیــز ثمربخــش نبــوده و درنهایت زوجین با طلاق به  طور رســمی جدا می شــوند. 

، زوجین  گون دیگر دوم اینکــه، باتوجه به اختلاف ها و مســائل پیرامونی زندگــی و دلایل گونا

تمایلی به ادامه زندگی نداشته و درصدد پایان دادن به آن هستند. سوم اینکه، پیش و پس 

از طــلاق و در دوران عــده نیــز زوجین تمایلی به دیدن یگدیگر ندارند تا چه رســد به رجوع و 

گونــی را طی می کنند تا  ادامــه زندگی مشــترک. چهارم اینکــه، پرونده های طلاق مراحل گونا

به  ســرانجام برســند. هزینه های زیادی نیز مانند حق  الوکاله وکیل، هزینه کارشناســی، هزینه 

دادرســی و ســایر هزینه ها برعهده زوجین قرار می گیرد که باتوجه به زمان زیاد و هزینه های 

گــزاف بــرای انجــام طــلاق بعید اســت کــه زوج و زوجه در زمــان عــده، تمایلی برای بازگشــت 

، زنای زن مطلقه رجعیه را  داشته باشند. بنابراین، باتوجه به اینکه تعدادی از فقهای معاصر

محصنه ندانسته   و حتی برخی برای مرد در طلاق رجعی شرایط احصان را مطرح نمی  دانند 

گرچــه حــق رجوع هم دارد( رعایت قاعــده احتیاط اقتضا می  کند درصورت وقوع زنا در ایام  )ا

عده طلاق رجعی، قاعده   درء جاری شده و حکم رجم اجرا نشود و به اعمال مجازات حدی 

کتفا شود.  شلاق ا

 ) سوم( طلاق عاطفی )تنفر زوجین از یکدیگر

 علاوه  بــر طــلاق آشــکار و رســمی که طــی آن نظام خانــواده فرومی ریــزد گاهی طــلاق صورت 

پنهــان بــه   خــود می گیرد که فقط ســاختار بیرونــی   آن خانواده حفظ می شــود، ولــی از درون 

تهی است. در این حالت، زوجین بنابه  ضرورت و اجبار با یکدیگر زندگی می کنند، ولی روابط 

ســازنده و مناســبی ندارند. روان  شناسان به چنین جدایی، طلاق عاطفی می گویند. )بخارایی، 

1386؛ بهمن  پــوری، زکی خوانــی و روســتا، 1400( از طــلاق عاطفــی بــه جدایــی خامــوش، زندگــی خاموش و 

خانواده توخالی نیز تعبیر شــده است )بخارایی، 1386؛ بهمن  پوری.، و همکاران، 1400(. براساس تحقیقات 

صورت  گرفتــه حــدود 38% همســران در خانــواده، طلاق عاطفی دارند و به  ســمت خاموشــی 

پیــش می رونــد. ایــن زوال و مرگ عاطفــی ممکن اســت در فرایند چهارمرحلــه ای مخالفت، 

گرچه واژه طــلاق عاطفی در متون  رنجــش، طــرد و ســرکوبی پدید آیــد )موســوی و امامــی راد، 1399(. ا
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فقهــی نیامــده اســت، اما در ابــواب مختلف فقهی می تــوان واژه ها و مفاهیمــی را یافت که با 

ک بــه اضــرار زوجه کــه در تمام این  ، شــقاق، امســا طــلاق عاطفی مرتبط اســت مانند نشــوز

، رابطه مستقیمی با کراهت و فراق عاطفی وجود دارد )بهمن  پوری.، همکاران، 1400(.  تعابیر

 در جدایــی عاطفــی، همســران هیــچ حس نشــاط و درک متقابلــی ندارنــد و به  اجبار زیر 

یک ســقف زندگــی می کننــد. در چنیــن خانــواده ای زوجیــن مجبورنــد بدون اینکــه تفاهمی 

داشــته باشــند باهــم زندگــی کننــد؛ زیــرا نیــاز مالــی، حضــور بچه هــا و تــرس از قضاوت هــای 

اجتماعــی مانــع تصمیم گیــری جدی برای روشــن کــردن تکلیف زندگــی می شــود. بنابراین، 

اختلاف بین زوجین به  تدریج باعث دوری و سرخوردگی آنها می شود و طلاق عاطفی پیش 

می آید. در جدایی عاطفی با اینکه زوجین در یک منزل زندگی می کنند، ولی ارتباط عاطفی 

و جنسی باهم ندارند؛ چنانچه یکی از آنها مرتکب زنا شود آیا از احصان خارج است؟ در این 

فرض، موضوع مورد بررســی این اســت که آیا به  صرف اینکه به  دلیل اختلاف، یکی از طرفین 

تمکیــن نمی کنــد عــدم امکان جمــاع، صدق می کند هرچنــد طرف مقابل می تواند با آشــتی 

کــردن، تمکــن از نزدیکی پیدا کند؟ آیا عبارت نشــوز با عبارت عــدم تمکین بر اثر قهر و طلاق 

عاطفی مساوی است؟

در پاســخ به این ســؤال که زنا وقتی محقق شده است که به  دلیل اختلافات خانوادگی یا 

انزجار همسر از او، جماع با وی ممکن نبوده است آیا زنا محصنه است؟ مراجع عظام بالاتفاق 

(، ســؤال 125، پاســخ آیات عظام بهجت، شــبیری  گنجینه اســتفتائات قضایی )نرم  افزار فرموده اند: »زنا محصنه نیســت« )

زنجانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، موسوی اردبیلی و نوری همدانی(. یکی دیگر از فقها در پاسخ به استفتای 

پیش  گفته آورده است: »مسئله محتاج تأمل است و به  خاطر درء حد به شبهه، حد رجم ساقط است« 

کــی در پاســخ به اســتفتایی در این  باره نوشــته  )صانعــی، 1384(. آیــت الله العظمــی محمدعلــی ارا

است: »بعید نیست جریان احصان در عادت به  دلیل استصحاب احصان و تمکن از سایر استمتاعات 

و قلــت مــدت همان طورکه ســید؟ره؟به اصحاب نســبت داده اســت و اما در مورد مریــض و محبوس و 

گنجینه اســتفتائات قضایی  غیبت و مســافرت و اختلاف چون تمکن عرفی نیســت احصان صادق نیســت« )

)نرم  افزار (، ســؤال 1957(. یکی دیگر از فقها نیز در پاســخ به این اســتفتا که هرگاه زوجه همراه زوج و 

گر  در یک منزل است، ولی برای زوج تمکین نمی کند و زوج هم قدرت بر اجبار وی را ندارد، ا
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زوج در چنین موقعیتی زنا کند محصن است یا خیر و چنانچه زوجه مذکوره زنا دهد چطور 

گلپایگانی، 1372، 542/1(.  فرموده اســت: »مرد مذکور محصن نیســت، ولی زوجه مذکوره محصنه اســت« )

برخی از نویسندگان نوشته اند: »در طلاق های موسوم به طلاق عاطفی به  دلیل عدم دسترسی 

ج می شــوند«.  زوجین به یکدیگر )باوجود قرب مکانی، بعد عاطفی بین آنها وجود دارد( از احصان خار

)آقایی، 1397( یافته برخی دیگر از پژوهش گران نیز آن است که در زمان طلاق عاطفی، امکان تمتع 

زوجیــن از یکدیگــر وجود نــدارد. بنابراین، طلاق عاطفی نیــز از مصادیق زایل  کننده احصان 

است )بهمن  پوری.، و همکاران، 1400(. از استفتائات و عبارات فقها و مطالب دیگر نویسندگان استفاده 

ک صدق عرفی عدم تمکن از نزدیکی است و فرقی نمی کند که به چه سببی  می شود که ملا

ک و شرایطی که در طلاق عاطفی ایجاد می شود باید در  ایجاد شده باشد. باتوجه به این ملا

گر اختلاف و جدایی عاطفی و یا زندگی در دو  پاســخ به ســؤال مذکور تفصیل داد. بنابراین، ا

مکان جدا ازهم به  گونه ای است که زوج یا زوجه هنگامی  که اراده کند با همسر خود نزدیکی 

کنــد قــادر به انجام این کار به  صورت عادی و عرفی هرچند با کنارگذاشــتن اختلاف و آشــتی 

کردن نباشــد دراین  صورت او تمکن از نزدیکی ندازد و از موارد نشــوز طرف مقابل اســت و از 

گر قهر به  گونه ای است که با یک معذرت  خواهی و یا کنارگذاشتن  احصان خارج می شود، اما ا

اختلاف حل می شود و زوجین به این شکل می تواند نیازهای جنسی خود را تأمین کند تمکن 

از جمــاع صــدق می کنــد و این مقدار از اختلاف، ســبب خروج زوجین از احصان نمی شــود. 

ک  یابی  2- 7. ملا

در مواردی که موضوع مورد پژوهش جدید باشد، می توان حکم شرعی نیازهای نوپدید را از 

منابع فقه اســتنباط کرد؛ زیرا دین اســلام کامل و جامع اســت و همین خصوصیت، ظرفیت 

زیــادی بــه فقــه اســلامی در پاســخ  گویی بــه نیازهای بشــر داده اســت. برای اســتنباط حکم 

موضوعات و مسائل نوظهور روش های متعددی وجود دارد. )هدایت  نیا، 1399( 

2- 7- 1. قواعد فقهی

حکم بســیاری از مســائل به  صورت جزئی در قرآن و ســنت معصومین؟عهم؟ بیان شده است. 

بااین  حال، درباره موضوعات یا مســائل جدید، نصی در کتاب و ســنت دیده نمی شــود. این 

قبیل نیازها از راه قواعد کلی فقه اســلامی تأمین می شــود. مقصود از قواعد در فقه اســلامی، 
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احکام فقهی عامی است که در ابواب مختلف فقه جریان پیدا می کند. براساس این تعریف، 

قاعــده فقهــی قضیه ای کلی و قابل انطباق بر مصادیق متعدد اســت. قواعد فقه به عمومی 

و اختصاصی تقســیم می شــوند. مقصود از قواعد عمومی، قواعدی اســت که در تمام ابواب 

فقهــی بــه  کار می آینــد. قواعــدی ماننــد لاضــرر و لاحرج در سراســر فقه اســلامی از عبــادات و 

معامــلات کاربرد دارند. درکنار قواعد عمومی فقه اســلامی، قواعــد اختصاصی فقه قرار دارند 

کــه فقــط در بــاب یا ابــواب خاصــی کاربرد دارنــد مانند قواعــد احتیــاط در دمــاء و درء که در 

فقه  الحــدود کاربــرد وســیعی دارنــد. یکــی از کاربردهای قواعد فقهی، پاســخ  گویی به مســائل 

جدید اســت. برخی از قواعد فقهی اصطیادی اســت، ولی بســیاری از آنها مســتند به آیات و 

روایات معصومین؟عهم؟ اســت که با هدف پاســخ  گویی به نیازهای جدید تشــریع شده است. 

یع« )حرعاملی، 1409هـ.ق، 62/27(. براســاس این  امام رضا؟ع؟ فرمود: »علینا القاء الاصول و علیکم التفر

حدیث، امام؟ع؟ اصول را بیان می کند تا درصورت لزوم بتوان فروع را از آنها استخراج کرد. 

ک های احکام 2- 7- 2. ملا

درباره موضوعات یا مســائل مســتحدثه نصی وجود ندارد. بااین  حــال، از نصوصی که درباره 

موضوعات دیگر وارد شده است به  گونه ای می توان حکم موضوعات جدید را به  دست آورد. 

ک های واقعی احکام دست یافت،  گر بتوان به  روش اطمینان  بخشی به ملا )رئیسی نافچی، 1399( ا

ک های احکام به دوروش  می تــوان از آنهــا در موارد غیرمنصــوص بهره برد )میرخلیلــی، 1379(. ملا

ک های  ک آن نیز بیان شــود )ملا قابل دســت  یابی اســت: یکی آنکه در خود دلیل حکم، ملا

ک حکم کشــف  منصــوص(؛ دیگــری آنکــه از راه برخــی علائم و امــارات داخلی یا خارجی، ملا

کــی کــه مجتهــد از دلیل حکم شــرعی کشــف می کند،  ک هــای مســتنبط(. ملا می شــود )ملا

ممکن است قطعی یا ظنی باشد. تنقیح مناط در اصطلاح دانشیان اصولی یعنی،  تمیز علت 

حکم از اوصافی که در حکم دخالت ندارد. برای شناســایی علت اصلی حکم، مجتهد ابتدا 

همه اوصافی را که ممکن اســت در حکم دخالت داشــته باشــند، شناســایی می کند. آن  گاه 

ازمیــان آنهــا علت اصلــی را از خصوصیات فرعی جدامی کند. درنهایــت با حذف خصوصیات 

فرعی، علت اصلی حکم را برمی  گزیند )عبدالرحمن، بی تا، 494/1(. 

بســیاری از فقها بــر اعتبار تنقیح مناط قطعــی تصریح کرده اند. محقق حلی می نویســد: 
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گر مســاوات  »جمع بین اصل و فرع گاهی به عدم فارق اســت و این تنقیح مناط نامیده می شــود، پس ا

گر تفاوت معلوم یا محتمل باشد  اصل و فرع از هرنظر معلوم شود تعدی حکم به مساوی جایز است و ا

تســری حکــم جایز نخواهد بود مگر درصورتی  که نصی بر آن باشــد« )محقق حلــی، 1403هـ.ق(. قیاس ظنی 

مورد تأیید فقه امامیه نیست، ولی بهره  جویی از تنقیح مناط قطعی در حوزه غیرمنصوصات 

در جای  جای فقه اسلامی دیده می شود )هدایت  نیا، 1399(. پس می  توان گفت که قواعد احتیاط 

در دمــاء و درء در فقه  الحــدود کاربــرد وســیعی دارنــد. در ادامه، نقش این قواعــد بر خروج از 

ک های احکام و تنقیح مناط بر خروج از احصان بررسی می شود.  احصان و تأثیر ملا

2- 7- 3. قاعده احتیاط در دماء و نفوس

تضییــق دایــره تحقــق احصان را می تــوان از رهگذر قاعــده احتیاط در دماء و نفوس بررســی 

کرد. قاعده احتیاط در دماء به  صورت یک قاعده فقهی مستقل در کتب قواعد فقهی بررسی 

نشــده اســت، بلکه به  مناسبت از آن یاد شده اســت. از این قاعده باعنوان یکی از مهمترین 

اصــول عقلایــی در جامعــه نــام می برنــد. )ســبزواری، 1413هـــ.ق، 239/27( عقــلاء در خون انســان ها و 

ازبیــن بــردن یک نفس، احتیاط هــای لازم را دارنــد و به  مجرد اینکه شــواهدی بر تجویز قتل 

پیــدا کردنــد قتل را اجرا نمی کننــد، بلکه اثبات قتل را بر امور مهم و محکم اســتوار می کنند، 

البتــه این  گونــه هــم نیســت که احتیاط در دمــاء مقدم بر امارات باشــد و حق دیگــران ازبین 

بــرود )حــب  الله، 1422هـ.ق(. فقها در موارد متعــددی از مبحث احصان برای تضییق دایره احصان 

به قاعده احتیاط در دماء اســتناد کرده اند )ســبزواری، 1413هـ.ق، 239/27؛ گلپایگانی، 1412هـ.ق، 74/1؛  فاضل 

اصفهانــی، 1416هـــ.ق، 451/10؛   شــیرازی، 1418هـــ.ق؛  نجفــی، 1404هـ.ق، 271/41(. باتوجــه به مطالب پیش  گفته برای 

تضییق دایره احصان می توان به قاعده احتیاط در دماء استناد کرد. 

2- 7- 4. قاعده درء

قاعــده دیگــری که می توان بــرای تضییق دایره احصان بدان تمســک کرد قاعــده فقهی درء 

اســت. این قاعده مســتند به حدیثی از پیامبر اعظم؟ص؟ اســت. در این حدیث آمده است: 

اتِ« )حرعاملی، 1409هـ.ق، 47/28(. فقها بااستفاده از این حدیث در موارد وجود  بَُ
ُ

دُودَ بِالشّ ُ »ادْرَءُوا الْ

شــبهه قائل به برداشــته شــدن حدود شــده اند )نجفی، 1404هـ.ق، 262/41(. پس درصورت شــک در 

احصــان فــرد و یــا احصان طرف مقابــل او درصورت زنــا باید حکم به عدم احصــان کرد. یکی 
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از نویســندگان حقوقی دراین  باره می نویســد: »یکی از نوآوری های مثبت قانون مجازات اســلامی 

مصوب 1392 توجه به قاعده درء اســت. یکی از قواعد فقهی که در حقوق جزای اســلامی کاربرد دارد و 

برای تأمین عدالت کیفری نقش ایفا می کند همین قاعده است که فقهای امامیه به کرات در مباحث 

فقهی خود بدان استناد کرده  اند« )قربان  نیا، 1393(. برخی نوشته اند: »بی  تردید مهمترین راهبرد کیفرزدا 

که در مراحل تقنین، قضا و اجرای کیفر در شریعت تعبیه شده، نهاد شبهه   دارئه است« )رضوانی، مهدوی پور 

و خرمی عراقی، 1399(. 

قاعده مزبور از قواعد مهم و مشــهور در فقه جزایی اســلام و به  ویژه در باب حدود است. 

بحث از گستره آن مربوط به مواد 120 و 121ق.م.ا است، ولی به  طور اجمال می توان گفت که 

مســتند این قاعده، روایاتی اســت که در منابع روایی شــیعه و ســنی آمده اســت. مهمترین 

کرم؟ص؟ نقل کرده اســت کــه فرمود: »ادرؤا  آن روایتــی اســت کــه امیرالمؤمنین؟ع؟ از پیامبر ا

الــدود بالشــبات؛ حــدود را بــه شــبهات دفــع کنیــد«. روایــت مذکــور را شــیخ صــدوق در مقنع و 

من  لایحضره الفقیه آورده است )شیخ صدوق، 1415هـ.ق؛ شیخ صدوق، 1413هـ.ق، 74/4(. این روایت هرچند 

مرســل اســت، اما از مرســلاتی اســت که مرحوم صدوق آن را به  صورت قطعی به معصوم؟ع؟ 

نســبت داده و به  اعتقــاد جمعــی از فقهــا ماننــد محقــق نایینــی، امــام خمینــی؟ره؟ و. . .  

.ک.، نایینــی، 1412هـ.ق، 262/2؛ موســوی خمینی، 1421هـــ.ق، 628/2(. علاوه  بر  این  گونه مرســلات حجت اســت )ر

آنکــه مشــهور فقهــا بــه روایــت مذکور عمــل کرده  انــد و به  عقیــده مشــهور فقها عمل مشــهور 

جبران  کننده ضعف ســند روایت اســت )ر.ک.، نجفی، 1404هـ.ق، 366/2؛ خوانســاری، 1405هـــ.ق، 145/2(، حتی 

برخی فقها روایت ذکرشــده را متواتر دانســته اند )ر.ک.، طباطبایی، 1418هـ.ق، 147/16(. مشابه آنچه در 

منابــع روایــی امامیــه آمده اســت در منابع روایی اهل تســنن نیز آمده اســت )قزوینــی، 1418هـ.ق، 

850/2(. در روایــت ابوعبیــده حذاء از امام باقر؟ع؟ آمده اســت که فرمود: »زنی را به  همراه مردی 

کــه بــا وی زنا کرده بود نــزد امیرالمؤمنین؟ع؟ آوردند. زن گفت: به  خدا ســوگند! او مرا مجبور به زنا کرد. 

گر درمورد احصان زانی یا  کلینی، 1407هـ.ق، 196/7(. نتیجه بحث اینکه ا حضرت حد را از او بازداشت« )

زانیه، شک و شبهه ای برای قاضی رسیدگی  کننده حاصل شود، می تواند با تمسک به قاعده 

درء، حکم به عدم احصان دهد. 
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ک و مناط احصان 2- 7- 5. ملا

ک در تحقــق احصان آن اســت که شــخص قــدرت فعلی بــر نزدیکی با زن خود را داشــته  مــلا

ک مستفاد از روایات است.  باشد و هرگاه این قدرت زایل شود احصان ازبین می رود. این ملا

ک تام برای  به  تعبیر آیت الله العظمی فاضل لنکرانی برداشت از تمام روایات این است که ملا

تحقق احصان این است که بتواند هر زمان که می خواهد با همسرش نزدیکی کند. )فاضل لنکرانی، 

1422هـ.ق( به  تعبیر برخی از فقها »فالمعیار الاغناء؛ معیار در احصان، بی  نیازی و اشباع نیازهای جنسی 

ک احصان، دسترســی همیشــگی  اســت« )شــیرازی، 1409هـ.ق، 57/87(. در اندیشــه فقها، معیار و ملا

زوجیــن بــه یکدیگــر بــرای رفع نیازهای جنســی و اشــباع آن و قدرت فعلی بر نزدیکی اســت. 

ازاین  رو، می توان هرچیزی   را که مانع دسترســی زوجین به یکدیگر و تأمین نیازهای جنســی 

آنها شــود از موانع احصان دانســت. از مصادیق مانع احصان می توان طلاق رجعی و طلاق 

عاطفی را نام برد. قانون گذار جمهوری اسلامی ایران در آخرین اراده خود در قانون مجازات 

اسلامی مصوب 1392 باتوجه به بررسی های عمیق و گسترده دیدگاه های فقها و استفتائات 

بســیار از محضر مراجع عظام تقلید توســط پژوهش گران، گستره مصادیق احصان را وسعت 

داده است و با توسعه و گسترش موانع و مصادیق احصان، دایره شمول زنا و لواط محصنه 

را تنگ  تر کرده است و بیشتر زناها و لواط ها را در شمول زنا و لواط غیرمحصنه قرار می  دهد. 

برخی معتقدند یکی از نوآوری های قانون مجازات اســلامی جدید، مضیق کردن مفهوم 

، قلمرو موانع احصان گســترده اســت  احصــان اســت. )حاجی ده  آبــادی، 1398( به  تعبیــر برخی دیگر

)جهان  شیر، مجبدی و حسنی، 1401هـ.ق(؛ زیرا بنای حدود بر تخفیف است )شیرازی، 1409هـ.ق، 57/87؛  طباطبایی، 

1418هـــ.ق، 130/16(. در مــاده 227 قانــون مجــازات اســلامی مصــوب 1392 درقالــب آخریــن اراده 

قانون گــذار آمــده اســت: »اموری مانند مســافرت، حبس، حیض، نفــاس، بیماری مانــع از مقاربت یا 

ج  بیمــاری کــه موجــب خطر برای طرف مقابل می شــود مانند ایدز و ســفلیس، زوجیــن را از احصان خار

می کنــد«. تعبیــر »امــوری از قبیل... « نشــان   می  دهد که موارد ذکرشــده مصادیــق انحصاری 

موانع تحقق احصان نیســت. ازاین  رو، موارد مشــابهی را که زن و مرد تمکن از نزدیکی ندارند 

نیــز می تــوان از موانع احصان برشــمرد )مرکز تحقیقــات فقهی-حقوقی قــوه قضاییــه، 1394، 317/1؛ فتحــی، 1393، 

235/1؛ ولیدی، 1383(. 
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گــر تغییــر و تحولی در  حقــوق اســلامی باتکیــه بــر مبانی فقهــی اســتوار اســت. بنابراین، ا

حقوق موردنظر باشــد باید از رهگذر تبیین ها و بررســی های فقهی صورت پذیرد. باتوجه به 

بررســی ها و تبیین های پیشــین درمــورد مبانی فقهی عدم تحقق احصــان در طلاق رجعی و 

طلاق عاطفی به  طور حتم در تحقق ارکان جرم تردید می شود. بنابراین، این ظرفیت قانونی 

وجود دارد که انواع طلاق ها  نیز مصداقی از عدم تحقق احصان به شمار آید. 

3. بحث و نتیجه  گیری

، مانعیت انواع طلاق در تحقق احصان از نظر فقهی و حقوقی بررسی شد.  در پژوهش حاضر

از نظــر حقوقــی و قانونی، اظهــار نظر صریحی دربــاره مانعیت انواع طــلاق در تحقق احصان 

نشــده اســت. فقها در مانعیت طلاق بائن در احصان متفق  القول هســتند، ولی در مانعیت 

طلاق رجعی و طلاق عاطفی اندیشــه ها  متفاوت اســت. رهیافت پژوهش حاضر آن است که 

ک و مناط خروج از احصان می توان به حکم فقهی طلاق رجعی در تمام موارد و  با یافتن ملا

هم درمورد زوج و هم زوجه و طلاق عاطفی در بسیاری از موارد در مانعیت از تحقق احصان 

ک یافت  شــده برای خروج از احصان، عدم امکان تأمین نیازهای جنســی  دســت یافت. ملا

زن و شــوهر اســت کــه این منــاط در افراد در وضعیــت و موقعیت طلاق رجعــی و عاطفی نیز 

 ، وجود دارد. بنابراین، می توان حکم خروج از احصان را بر این افراد مترتب کرد. ازسوی  دیگر

بااســتناد به قاعده درء و احتیاط در دماء نیز می توان به خروج از احصان در افراد در طلاق 

رجعی در تمام موارد و طلاق عاطفی هم درمورد زوج و هم زوجه حکم کرد. ازمنظر قانون گذار 

ایران نیز موارد بیان شــده در ماده 227 قانون مجازات اســلامی مصوب 1392 جنبه تمثیلی 

دارد و منحصــر در مصادیق بیان  شــده نیســت. بنابراین، این ظرفیــت قانونی وجود دارد که 

انــواع طلاق هــا  نیــز مصداقــی از مصادیق مانــع احصان به شــمار آید. نتیجــه پژوهش حاضر 

می تواند یاری  رسان مراجع قضایی در رسیدگی به پرونده های  مرتبط باشد. 
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